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استعمال لفظ در بیش از ی معنا
جلسه 48 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

در پاسخ به این اشال که روایات دال بر وجود بطون در قرآن کریم از قبیل استعمال لفظ در بیش از ی معنا است چندین
جواب ارائه شده‌است که دو پاسخ مورد بررس قرار گرفت. مرحوم خوئ رحمه اله پاسخ دوم را پذیرفته و برخ روایات را نیز

مؤید آن دانست.

به نظر ما روایات مذکور نمتواند به عنوان مؤید ذکر شود چرا که دلالت روایات در رابطه با ظاهر آیات قرآن کریم بوده و
ارتباط به بطون ندارد.

البته چنین گمان شدهاست که پاسخهای ذکر شده توسط مرحوم آخوند رحمه اله همان جوابهای است که در کتب مانند
فصول ذکر شده در حالکه چنین نیست و میان آنها تفاوت وجود دارد. اما شاید با بررس کتب قبل جوابهای دیری نیز

قابل بیان باشد.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق خوئ رحمه اله

مرحوم خوئ رحمه اله در ادامه مطالب به این نته اشاره نمودهاست که اگر روایت تفسیری ذیل آیهای وجود داشت نمتوان
آیه را منحصر به تفسیر ذکر شده نمود چرا که آیات قرآن کریم دارای وجوه مختلف هستند پس باید بر بهترین وجه حمل شوند

در نتیجه وجود بطون مختلف برای قرآن کریم اثبات مشود.

به نظر ما این مسئله نیز ناظر بر ظاهر آیات قرآن کریم بوده و ارتباط به بطون ندارد؛ به این معنا که امان دارد ظاهر قرآن
شود پس داشتن چندین وجه مربوط به ظاهر آیات است که هر گروه برای ظاهر آیات قرآن کریم معنائ کریم حمل بر معنائ
متناسب با عقاید خود بیان نمودهاند؛ مثلا مجسمه از آیه «وجاء ربكَ والْملَكُ صفا صفا»[1] جسمانیت خدای تبارک و تعال را

اثبات مکنند.

ایشان در ادامه مفرماید: همچنین در بعض روایات اشاره شدهاست که هر چند قصههای قرآن کریم ظاهر آیات است اما در
باطن آنها عبرت و موعظه است پس ظاهر آن که مربوط به اقوام گذشته بوده از بین رفتهاست اما باطن آن همچنان باق است.

چنین به نظر مرسد بطن در این روایات غیر از ظاهر و بطن محل بحث ما بوده و مقصود هدف و غایت است یعن هدف قرآن
کریم از ذکر آیات قصص، عبرت آموزی مردم است همانگونه که خداوند متعال درباره قصص قرآن کریم مفرماید: «لَعبرةً
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ول ابصارِ.»[2]

دیدگاه مرحوم والد معظم رحمه اله و بررس آن

مرحوم والد ما رضوان اله تعال علیه مفرماید: مقصود از هفت بطن، هفت معنا نیست تا گفته شود آیات محل بحث در هفت
معنا استعمال شدهاند. مؤید نظریه مذکور این است که در روایات بطن تعبیر معنا وجود ندارد.

به نظر ایشان مقصود از هفت بطن چند وجه بودن آیات قرآن کریم مباشد که از وجوه اعجاز قرآن است. مؤید این برداشت
روایت از امیرالمومنین علیه السلام خطاب به ابن عباس در جن با خوارج است که حضرت وی را از احتجاج با قرآن کریم در

مورد خوارج منع نمود چون قرآن دارای توجیحات و وجوه مختلف است.[3]

همانونه که بیان نمودیم به نظر ما این وجوه مربوط به ظاهر قرآن کریم بوده و ارتباط به بطون ندارد و در استدلال به آیات
قرآن کریم و براشتهای مختلف که وجود دارد معیار ظاهر است و بطن دخالت در بحث ندارد.

دیدگاه مرحوم محقق اصفهان رحمه اله

فرماید: مقصود از بطون محققات و مصادیق یه مقامه الشریف در پاسخ از شبهه مذکور مال اعل مرحوم محقق اصفهان
معنا است پس از قبیل معنا یا مفهوم نیست که لفظ در آن استعمال شده باشد؛ مثلا هر چند معنای روشن کلمه «میزان» آن

است که بوسیله آن وزن مشود یا معنای کلمه «طریق» به حسب ظاهر آن چیزی است که سبب سلوک است و انسان در آن
راه مرود اما در عین حال هر دو واژه دارای مصادیق متعددی هستند ول سبب نمشود که این الفاظ دارای چندین معنا باشند

بله معنا همان است که لفظ در آن استعمال مشود اما محققات متعدد است.

هر چند مرحوم علامه طباطبائ رحمه اله در بحث تأویل قرآن کریم مفرماید: تأویل وجود و حقیقت خارج بوده و از قبیل
مفهوم و معنا نیست اما به نظر ما این قضیه به صورت موجبه کلیه صحیح نبوده و در برخ موارد تأویل عنوان مفهوم و معنا را

دارد.

علاوه بر این به نظر ما بطن همان تأویل است؛ به این بیان که ظاهر آیه و بطن آن دارای معنای هستند که تفسیر مربوط به ظاهر
و تأویل مربوط به بطون مباشد که این مسئله در روایات نیز وارد شده بود؛ در نتیجه اگر طبق مبنای مرحوم علامه رحمه اله
بطن را به معنای تأویل بدانیم بحث از معنا منتف مشود یعن اگر آیهای مثلا هفت یا هفتاد بطن داشت به این معنا نیست که

هفت یا هفتاد معنا دارد بله تأویل آیه حقیقت خارج است.

به نظر ما مدعای مرحوم اصفهان رحمه اله یعن اینکه بطن مصداق ی معنا و مفهوم کل باشد مطلب خوب است با این
توضیح که ی از خصوصیات قرآن کریم این است که از ابتدای نزول تا حال حاضر افراد با خصوصیات مختلف متوانند

بِيلس ا فقُونَهنْفي ةَ وضالْفو بونَ الذَّهزني الَّذِينآیات مانند آیه «و از آیات قرآن کریم گیرند و چه بسا در مورد برخ مصداق
اله فَبشّرهم بِعذَابٍ اليم»[4] مطابق روایات تأویل آنها هنوز نیامده و مثلا در زمان ظهور حضرت حجت عجل اله تعال فرجه

الشریف محقق خواهد شد. یا تأویل برخ آیات مانند «وعدَ اله الَّذِين آمنُوا منْم وعملُوا الصالحاتِ لَيستَخْلفَنَّهم ف ارضِ كما
فَرك نما وىشَي ِونَ بشْرِكي  دُونَنبعنًا يما هِمفدِ خَوعب نم مدِّلَنَّهبلَيو ملَه تَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه نَنملَيو هِملقَب نم الَّذِين تَخْلَفاس

بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ»[5] تنها مربوط به زمان ظهور آن حضرت و مختص به یاران ایشان است.



در رابطه با تأویل قرآن گفتیم زمانها، گروهها، طوایف و افراد مختلف تأویل آیات قرآن کریم هستند و تعبیر «یجری مجری
الشمس و القمر» در مورد آن مطرح مشود و گویا آیهای در زمان حاضر چنان بر ی گروه قابل تطبیق است که به قطع در

مورد آنها نازل شدهاست. یا مثلا هر چند تأویل شمس به وجود مبارک پیامبر گرام اسلام صل اله علیه و آله وسلم و قمر به
امیرالمومنین  علیه السلام تطبیق شدهاست اما در زمان بعد از ایشان اگر هم روایت وجود نداشته باشد اما قابل تطبیق بر

حسنین علیهما السلام و بعد از ایشان قابل تطبیق بر سائر ائمه علیهم السلام و بعد از ایشان قابل  تطبیق بر مراتب پایین تر مانند
ابرار، صلحا، زهاد و علماء خواهد بود؛ در نتیجه اگر در روایت تأویل برای آیه ذکر شد انحصار نداشته و متواند در زمانها،

اقوام و اشخاص مختلف، مصادیق متعدد داشته باشد.

در روایات نیز به این خصوصیت قرآن کریم با این عنوان اشاره شدهاست که هیچ موضوع وجود ندارد که دو نفر در آن
اختلاف داشته باشند اعم از اعتقادی، عبادی، سیاس، اجتماع، اقتصادی، اخلاق و مانند آن مر اینکه در قرآن کریم ذکر

شدهاست اما برای عقول مردم عادی به راحت قابل دسترس نیست.[6]

ضمن اینکه باید توجه داشت بطون قرآن کریم در دایره علم غیب خدای متعال یا افرادی که بواسطه خدای متعال دارای علم
غیب هستند مباشد زیرا مورد و زمان تحقق هر کدام متفاوت است.

خلاصه اینکه به نظر ما بطن و تأویل ی بوده و معنای ذکر شده توسط مرحوم اصفهان رحمه اله با توضیحات که ذکر شد
بهترین وجه است.[7]

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. فجر، 22.
[2]. نور، 4.

[3]. «در ارتباط با بطون، احتمال سوم هم جريان دارد و آن اين است كه گفته شود: هفت يا هفتاد بطن قرآن به معناى هفت يا
،با معناى ظاهر دارد؟ آيا فقط مقارنت مطرح است يا اين كه اين معان چه ارتباط وييد: اين معانهفتاد معنا نيست تا شما ب

لوازم آن معناى ظاهرِ مستعمل فيه م‏باشند؟ خير، كلمه معنا در اين روايات ذكر نشده و اين احتمال وجود دارد كه قرآن داراى
وجوه و احتمالات باشد يعن اين گونه نيست كه قرآن مسأله صاف و روشن را در اختيار بذارد بله در ارتباط با معان آن
احتمالات مختلف جريان دارد و اين شايد ي از معجزات قرآن باشد كه در ارتباط با معان آن احتمالات و وجوه جريان

دارد. ظاهراً اين تعبير «ذو وجوه» نسبت به قرآن در بعض از روايات وجود داشته باشد، يعن احتمالات در ارتباط با قرآن زياد
است، لذا گاه كسان كه داراى اعتقادات باطل هستند نيز براى اثبات ادعاى خود به آيه يا آيات از قرآن تمسك م‏كنند و

آن‏گونه كه م‏خواهند آيه را معنا م‏كنند و مطلب خود را به قرآن نسبت م‏دهند. اين احتمال داراى مؤيدات نيز هست از جمله
اين كه: امير المؤمنين عليه السلام عبد اله بن عباس را براى بحث با گروه منحرف فرستاد و به ايشان فرمود: «در مقام

احتجاج با آنان، به قرآن احتجاج نن، زيرا وقت به قرآن احتجاج كردى و يك معناي را از قرآن گرفت، شايد آن شخص منحرف
خيل ‏خواهكه تو م ‏گويم، دلالت قرآن برآن معنايه چيزى است كه من مبل ‏گويويد: معناى آيه چيزى نيست كه تو مب

بين و روشن نيست تا بتوان خصم را با آن مجاب كن.» اصول فقه شيعه، ج‏2، ص: 343.
[4]. توبه، 34.
[5]. نور، 55.

هلَيع هدِ اَلبع ِبا نابِنَا عحصضِ اعب نونٍ عميم نةَ بلَبثَع نالِ عجاَلْح الٍ وفَض نبا ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح[6] . «م
ينملساَلْم نم نَاس نْدَهع سلجي و اممَا سلجي قَال ثروي فيك ربد لاا لَه سلَي َنْثا لا رٍ وبِذَك سلُودٍ لَيوم نع لئس :قَال ملااَلس



و قَال ثُم ثَهرو هلَيع جكَ خَرذَل يفَا َنْثَاثِ ايرم ورِ ااثِ اَلذَّكيرم ا ِثُهرواثٍ ييرم ِيا َلع هلَيع امهاَلس التُج و لج و زع هو اَلدْعفَي
اي قَضية اعدَل من قَضية تُجال علَيها اَلسهام يقُول اَله تَعالَ: «فَساهم فَانَ من اَلْمدْحضين»  قَال و ما من امرٍ يخْتَلف فيه اثْنَانِ

الا و لَه اصل ف كتَابِ اَله و لَن لا تَبلُغُه عقُول اَلرِجالِ .» الاف  ,  جلد۷  ,  صفحه۱۵۸.
ن إصلاح تعدّد البطون بتعدّد المحقّقات و المصاديق لمعنوجه آخر. و ربما يم ناية أو علوجه ال [7]. «فتراد تلك اللوازم عل
واحد، مثلا: الطريق و الميزان لهما معن معروف، و هما ما يسلك فيه و يوزن به و محقّقاتهما كثيرة: منها الطريق الخارج، و ما

له كفتان، و منها الامام‐ عليه السلام‐؛ حيث إنه السبيل الأعظم و الصراط الأقوم الذي لا يضل ساله، و به‐ عليه السلام‐
يعرف صحة الأعمال و سقمها و خفتها و ثقلها، إل غير ذلك من المصاديق المناسبة، و إرادة المصاديق المتعددة‐ ف كل مورد

بحسبه‐ لا تناف الاستعمال ف معن واحد يجمع شتاتها، و يحوي متفرقاتها.» نهاية الدراية ف شرح الفاية، ج‏1، ص: 162.


